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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ
ین یبِینَ الطّاهِرِ هْلِ بَیتِهِ الطَّ

َ
دٍ وَ عَلَی أ لََةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ  الْحَمْدُ لِلَّ

 شددرعی مطلوبیترنگ سددبو و سدددیدم اًما   که شددود از ادلّه اسددتدادم می و بیان شددد ها بودبحث در رنگ
سبو  شود که کلَ  رنگموارد آن را نیو گدتیم. بیان شدد که از ععدد موارد مطلوبیت رنگ سدبو اسدتدادم می .دارند

یات وغرحکمی را در صبینیم شارع که وقتی می تیم که ملَک این اسدتد   ما این استدارد. قبلَ  گد مطلوبیت
ای یعنی یکی از موارد الاا  صصوصیتم کثرت موارد صاصه کنیم؛کردم اسدتم الاا  صصوصیت می زیادی بیان

 است که این حکم در آن موارد صاصه آمدم است و این موارد صاصه با هم یک ًامع مشترک دارند.
ه رنگ قرمو شود ککه از ادلّه استدادم میبحث به رنگ قرمو رسید. گدتیم  رنگ سبو و سدید را بحث کردیم و

 هم اًما   مطلوبیت شرعی دارد؛ چراکه این رنگ در موارد بسیار متعددی مطلوبیت یافته است.

 کند که فرمود: روایت می که به سند صحیح از امام باقر کلینی است مرحوم شیخ   ازروایت او

دِ » عَرُِّ  عَنْ مُحَمَّ شدْ
َ
بُو عَلِيٍّ الْْ

َ
عْدَرٍ أ ًَ بِي 

َ
اٍ  عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ ارِ عَنِ ابْنِ فَضددَّ  بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ

عْدَرَانُ  قَاَ : صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ  ةَ الوَّ مَیَّ
ُ
 1«.وَ صِبْغُ بَنِي أ

ن ایکه ینمنصدرف به رنگ مو بودم است با ادر عرف عرب آن زمان « صدبغ»ممکن اسدت گدته شدود که این 
رنگِ بهرمانی است و رنگ  رنگ مام»معنای روایت چنین اسدت که: اما ندسده به معنای رنگ اسدت. کلمه فی

 «.زعدرانی است امیهبنی
   :چنین آمدم است« بَهرَمان»لغت  در رابطه با

وان )» ًُ وان ععری اَ ر ًُ شددم اسدتا الشددیدة الحُمرة )یعنی آن رنگ  که همین رنگ ارغوانی اسدت و به اَر
ه بِشدددیٍ  فی الحُمرَة )و البَه صیلی قرموِ صیلی پرا ز ارغوانی رنگ را بهرمانی عر اقرمو بازعر و سدددبکرَمدان دوندَ

سر هم یکی از های قرمو پشددترنگ مُددَم هم رنگ قرمو پُر اسدت. این رنگگویند.ا و المُددَم المُشدبَع حُمرَة  )
ای وًود دارد که از ای از مراع  رنگ قرمو در زبان عربم واژمشددوندم یعنی برای هر مرعبهعر میرنگدیگری کم

وان شددروع ًُ پرم  مُضددرّن هم یعنی از رنگ قرموشددود عا بَهرَمانم بعد مُددَما و المُضددرّن دونَ المُشددبَع )می اَر
 2.«رنگ صورعی استا نبعدازایرنگا ثُمَّ المُوَرّدُ بَعدَم )عر استم قرمو کمرنگکم

یعنی  «صبغنا البهرمان»د: نگویالعرب آمدم است. پس وقتی مییعنی مراع  رنگ قرمو در این عبارت لسدان
عموم را بدهمد « صبغنا»رنگ ما قرمو استم قرموی که بازعر از ارغوانی است. ص  حا  ممکن است کسی از 
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 در« صبغ»آید. ممکن هم هست که گدته شود این مییعنی رنگ ما رنگ قرمو اسدت و ما از این رنگ صوشمان 
کنیم و رنگی که زنان ما موی سرشان یعنی رنگی که با آن محاسنمان را رنگ می منصرف به رنگ مو است؛ اینجا

زعدرانی است که وقتی مثلَ  رنگ مو شود صیلی  امیهرنگ بنی کهدرحالیکنند رنگ قرمو است را با آن رنگ می
یبایی هم   نیست.رنگ ز

 کند: روایت می به سند صحیح از امام باقرکلینی شیخ مرحوم را نیو روایت بعدی 
یْدٍ عَنِ الْاَاسِمِ بْ » ضْرِ بْنِ سُوَ دِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّ یَادٍ عَنْ مُحَمَّ حَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ صدْ

َ
ةٌ مِنْ أ  نِ سُلَیْمَانَ عِدَّ

احٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ  رَّ ًَ عْدَرٍ  عَنْ  ًَ بِي 
َ
ا نَلْبَسُ  أ اتِ  الْمُعَصْدَرَاتِ  قَاَ : إِنَّ ًَ    3«.وَ الْمُضَرَّ

العرب در کنند. در لسانبعضی اشتبام می غیر از زعدرانی است. اشتبام نشود زیرا اینجادر « رمُعَصدَ »مراد از 
عَصدر و مُبَهرَم به یک معنا م پس مُ «عَصددَرالمُبَهرَم هُو المُ »یا بهرمانی آمدم اسدت که « مُبَهرَم»ان معنای هم نابی

رت ععبیر از آن که گاهی ما در عرف اسددت از ارغوانی  بازعریعنی همان رنگ قرمو یک مادار  ؛اسددت به رنگ سددُ
رًّات» کنیم. یعنی در عرف مدا بین سدددرت و قرمو این عدداوت وًود دارد.می آن عوضدددیحی که  هم در« مُضدددَ

 است.« مُبَهرَم»بازعر از رنگ  معنایبه  م استالعرب دادلسان
 طه با رنگ قرموم موارد متعدد اسددت وا در رابر رنگ مو و رنگ لباس آمدم اسددت امم داین مواردی که گدتی

صداوند برای بندگان صددالحد در بهشددتم کات قرمو فراهم  کات قرمو در بهشددت اسددت؛ ماین مواردۀ ازًمل
   .کندمی

 کند: روایت مینعمانی به سندش  به نال از عدسیر سید مرعضی
الَةِ الْمُحْ  یفِ  ینِ الْمُرْعَضدَ یبْنُ الْحُسدَ  یعَلِ » عْمَانِ یمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَاْلَ  مِنْ عَدْسِ کرِسدَ عَنْ  یلْْعِ بِإِسْنَادِمِ ا یرِ الن 

مَاعِ  بِ یإِسددْ
َ
ابِرٍ عَنْ أ ًَ هِ عَنْ آبَائِهِ  یلَ بْنِ  هِ قَاَ : قَاَ  رَ  عَبْدِ اللَّ وُ  اللَّ   سددُ

َ
ةَ فَرَأ را  مِنْ یدَصَلْتُ الْجَنَّ تُ بِهَا قَصددْ

تُ ید حْمَرَ فَاُلدْ
َ
بْرَئِ یداقُوتٍ أ ًَ طَابَ الْ یدا 

َ
دَامَ الصدددِّ کلُ لِمَنْ هَذَا قَاَ  لِمَنْ أ

َ
دَ بِاللَّ یلََمَ وَ أ عَامَ وَ عَهَجَّ طْعَمَ الطَّ

َ
 لِ وَ یامَ وَ أ

اسُ  اسِ  نیامٌ  النَّ یدُ بِالنَّ اَ  الْصِْرَةَ وَ یُرِ يَ الْعِشدَ لِّ ی یُصدَ عْلَمُ قَاَ  َ  یَنَامُ حَتَّ
َ
ولُهُ أ هُ وَ رَسدُ صَ قُلْتُ اللَّ  ارَیهُنَا الْیَهُودَ وَ النَّ

لََعَیْنِ. هُمْ یَنَامُونَ بَیْنَ الصَّ نَّ
َ
 4«لِْ

به ًبرئیل گدتم: این  .را دیدمرمو کاصی از یاقوت ق و در آنجا وارد بهشت شدمد: فرمایمی رسو  صدا
وَ » بگویدکسدی که سدشندم سشنِ صوب باشد و با مردم صوب سشن کات قرمو یاقوعی از آن کیسدت  گدت: 

   -صیام عدسیر شدم است. ادامدر روایات ما - صیام دارد و ادام« قولوا للناس حُسنا
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سته بودندم نش اند که روزی رسو  اکرمکردماین روایت را هم اهل سدنّت و هم شدیعه در منابعشان نال 
 ش  کند؛  عا به صبح صدا را عبادت مییک از شما هر شکدام»حضرت فرمود:  .اصدحاب دور حضرت بودند

 سلمان« دار است زمکند و همیشه رودار اسدت و شد  عا به صبح یک قرآن را هم صتم میزندمعا به صدبح شد 
إنَّ هذا العَجَمیّ یَکذِبم این عجم بودم گدت:  آنجاصطاب بن عمر «   اللهمنم یا رسددو: »عرض کردبلند شددد و 

صددبح که من شدد  عا  گویییچه مصوابدم ها میصورد و شدد ام که روزها غذا میگویدم من او را دیدمدروغ می

 آیا عو دروغ گوید چه می: »ی رو کردند و فرمودبه سددلمان فارسدد رسددو  اکرم کنم داری میزندمشدد 
ها قبل از صواب با وضددو و با شددما فرمودید که اگر شدد  ؛گویممن دروغ نمی: »عرض کردسددلمان « گویی می

هر شدد  با طهارت هم داری کردم باشددی. من زندمطهارت بشوابیم مثل آن اسددت که شدد  را عا به صددبح شدد 
مثل  یدمالله را بشوانید و بشوانقُل هُوَ بودید که اگر شد  قبل از صوابم سه بار  فرمودمصوابم. شدما صودعان می

وانم صسه بار قل هُو الله را می هر ش هم د. من یکسدی اسدت که ش  عا به صبح یک بار قرآن را صتم کردم باش
مانند این است که کل مام را روزم  بودید که اگر کسیم سه روز در مام را روزم بداردم فرمودمصوابم. شما بعد می و

م در روایات متعدد صددیا گیرم. بنابراین؛ ادامکنم و ماهی سدده روزم روزم میکار را می اینهم . من 5گرفته اسددت
صدیام به این شکل که هر روز را کسی روزم بداردم شرعا  کراهت دارد و از آن نهی  ادام ا و  عدسدیر شددم اسدت

 .کندداری میزندماند ش مردم صواب کهدرحالیکند و و اطعام میفرماید: در ادامه میشدم است. 
است که در بهشتم برای چنین افرادی قصری « قصرا  مِن یاقوتِ اَ حمَر»در روایت این قسمت؛ شداهد ما 

دارد که صداوند برای بهشددتیان یعنی  مطلوبیتشددود که رنگ قرموم دهند؛ پس معلوم میمیقرار از یاقوت قرمو 
 د.سازبرای ماربیندم کات قرمو می عرین محبوباند وحبوبم

شدددم و حکم شددرعی بر آن بار ثابت هم اش برای ما ثابت شددودم محبوبیتد هر چیوی که مطلوبیت شددرعی
حکمد فرق دارد. ص  حا   اینجاکه دلیلی آمدم باشدد و عشصی  زدم باشد؛ گدته باشد که مگر آن شدود.می

زیست شدم است باید سادم گدته کهدرحالیفهمید که این مطلوبیت را از کجا می اشکا  کند ممکن اسدت کسی
زیسددتی اسددت. پس چون در این مورد دنیا و آصرت با هم عداوت دارندم در مورد رنگ سددادم منافیبود. کات که 

عوانیم مطلوبیت بهشددتی این رنگ را عمومیت دهیم و بگوییم در دنیا هم قرمو این کات هم همین اسددت و ما نمی
 رنگ قرمو مطلوب شارع است.

که در  د این نیستزیسدتیم معنایگویند سدادموقتی می ایم کهبیان کردمدر فاه اقتصداد را  ًواب این سداا 
در روایت اسددت که هاهرا  امام اسددت که برصی دارند. حتی  یاشددتباهبرداشددت این یک  صانه صوب ننشددین؛

                                                           
 شنبه است.وسط بین این دو پنج چهارشنبهشنبه اوّ  هر مامم پنج شنبه آصر هر مام و شود و این سه روز هم پنج. این صوم الدّهر حساب می5

 قسمتی از متن



 

یاد برای زم ین دینارا؛)صمسدد صرید؛به قیمت پنجام دینار میشددالی  سددجاد سددتان شددالی با این قیمت ز
م که نعمت دارد در روایت داریم کسدی که پو  داردم نشان بدهد فروصتند.کردند و در عابسدتان میصریداری می

عواند صانه صوب بسازدم ن دهد. میکه اگر صدا به کسی نعمت دادم استم این دادم الهی را نشااستحباب دارد این
یبا ساصته استم آدم بدی استقشن صانهکه این مدهوم غلطی است که بگوییم این آدمی لذا ص  بسازد.   گ و ز

اسراف نیست. کار این  زندگی کند واسدت که انسان در صانه صوب  غیرازاینهم اسدراف  صدا او را لعنت کند! و
   ین کار را بکندم اشکالی هم ندارد؛باید ا صواهد لباس شیک و قشنگ بشردو میکسی پو  دارد 

 در روایت چنین آمدم است:

نَادِم» سددْ دُنَا قَاَ  : قَاَ   بِالِْْ یِّ ادِقُ  سددَ هَ  إِنَّ : الصددَّ جْمِیلَم وَ  الْجَمَاَ   یُحِ   ا عَعَالَی) اللَّ  وَ  الْبُاْسَ  یَکْرَمُ  وَ  التَّ
بَاؤُسَم هَ  فَإِنَّ  التَّ لَّ  وَ  عَوَّ ) اللَّ نْعَمَ  إِذَاا ًَ

َ
حَ َّ  نِعْمَة   عَبْدٍ  عَلَی أ

َ
نْ  أ

َ
ثَرَهَا عَلَیْهِ  یَرَی أ

َ
 6«.أ

 د.رااشکالی ند این کار او انه و ماشین صوب بشردعواندم صص  اگر کسی پو  دارد می
ی در یعنی اگر کس یمه شود و آن مواسات اًتماعی است؛سدت که باید به این مورد ضمالبته مطل  دیگری ا

نین چ آن منطاه کات بسازددر چنین کسی اگر بشواهد  در آن منطاهم فایرندمردم  همهکند که محیطی زندگی می
لَف متعارف و عرف ًامعه باشد. ی نباشد که صیت شرعی دارد. مواسات یعنی در حدکاری اشدکا  و مبغوض

م نباید در صانه کوچک عواند مانند سدایر مردمم صانه صوب داشته باشدا در حدی که صلَف عرف نباشدد و میام
کوچک  صانهچرا در »کوچکی داشتم حضرت فرمودند:  هصانایم که شدشصی آن روایت را صواندم زندگی کند.

 این صانه کوچک را پدرم ساصتهگدت . میوش منتال م به آن صانهامبورگ عهیه کردم صانهای  من برایت نشدسدته
 «!عال بودم است عو هم باید چنین باشی اگر پدرت بی»یادگار او است. حضرت گدت:  است و

ًایی را ایی را بگیرد و یکًآدم یک اندازد؛کارم انسدان را به اشتبام مینیمهگوییم فاه اسدت که ما میهمین 
اید ارد بیکه دپوشندم یک ندر با اینباس صوب میگوییم احاطهم معناید این است. حا  مردم لکه مینگیردم این

به  رع بیاید وشددرعا  مکروم اسددت. ممکن اسددت این کراهت به ًایی برسددد که شددا کار این لباس ژولیدم بپوشددد
را  هایدشود؛ چون نمونهکنی. عا این حدم گاهی شارع وارد کار میبوند که عو حق نداری چنین کاری  دسدتد

و  صواهد بسازدم ببرد با که پو  داردم هر چه می یهرکسلذا نه به این شکل است که بگوییم  .ت داریمادر روای
یست ن طورایناستم یا لباس صوب مغبوض شارع است و نه به این شدکل است که بگوییم صانه صوبم مکروم 

 یست.زیستی به معنای فایرانه زیستی نفایرانه زندگی کند صوب است. سادم صانهکه بگوییم که آدم با لباس و 
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قرار نیسددت که ما  ه از یاقوت قرمو برای صودش درسددت کند؛ما نگدتیم که صوب اسددت انسددان یک صان لذا
ای از بگوییم حا  که صدا در بهشددت برای بعضددی اشددشاص صانهکام بهشددت را به دنیا ععمیم دهیم و اح همه

داق کند. این شاید اصلَ  مص وپادسدتای صانه ینچنهمبنابراین یکی بیاید در دنیا  کند؛یاقوت قرمو درسدت می
ا اًما   این حمرا  که در ام ایم.سازی نیست و در محل صودش هم بحث کردماسدراف باشد. یاقوت برای صانه

بدهمیم. این  طلوبیت صود رنگ قرمو رااصل مصواهیم میما  دهندم مطلوبیت آن است؛استم نشان روایت آمدم
ن از ای این رنگم برای شددارع مطلوبیت دارد وشددود که گذاریمم معلوم میروایت را که در کنار روایات دیگر می
 کنیم.میععدد مواردم یک حکم کلی استنتان 

ای هست که یعنی انسدان سدر سدرم ذای صوب بشورد مطلوبیت شدرعی دارد؛اصدل این بحث که انسدانم غ
 رائحده اسدددتم بعدد یکی بیدایدد بگویدد نبداید این را صورد و برود سدددراغ چیوی کهطعم و صوشصیلی صوش

 اشکا  دارد. صور نیست زیرا این کارصوش

سید که صیلی عشنه شدم صحرای عربستان و داغی آفتاب و به ًایی ر در یک سدر ًهادی رسو  اکرم
ی )هرفها سددب  ازدیاد عشددنگی میآن رام رفتن هایی که در آن عسددل نگهداری شددد. یکی از اصددحابم عُصددّ

ز شددیر و عسددلِ صنک مشلود کردم ا که گذاشددتند؛ به عبارعی صُم کوچکاکردند و گاهی هم دوغ در آن میمی
  »د. حضدددرت این را ًلوی دهان آوردندم عا چشدددیدند برگرداندندم بعد فرمودند: را به حضدددرت عادیم کر بود

گویم ننوشددید ولی صودم هم کنم؛ به شددما نمینوشددم ولی عحریمد هم نمییعنی من نمی 7«اشددربه و   اُحرّمُه
 صورم.نمی

ودش یعنی آدم در رفتارهای فردی ص ؛«حکم فردی و حکم اًتمداعی»عنوان  بحدث دقیای داریم بدا اینجدا
 بود.  یدیگر طورا در رفتارهای اًتماعی باید کاملَ  از دنیا اعراض کند ام

ت دانم صحیح است یا نهم ولی به او نسبکه نمی-داستانی را به یکی از عرفا منسوب کردند در ًایی دیدم که 
لی براید عرعی  داد. به سدرم که نشستم مدص سددرمکه یکی از مریداند در همین قم دعوعد کرد و  -انددادم

اش ماِ  حرام در این غذا صون اسدددتم همه»صورید  گدت: دسدددت به غذا نبرد. سددداا  کردند که چرا غذا نمی
 ائمه اسددت زیرااین داسددتان را که صواندم گدتم این شددش  عارف نبودم اسددت که چنین کاری کردم «. اسددت

تی غذا صواسدد. ص  عو اگر میه آبروی کسددی را ببرند و بگویند من عارفمکردند کگونه رفتار نمیاین اطهار
اش را به زحمت انداصته برای عو سددرم پهن کردم استم زن و بهه آمدی. زیرااین بندم صدا نمی صانهبه  نشوری
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کردندم آنان را دعوت می امیهبنیداریم  ا برای ائمه اطهاراسددتم پو  صرن کردم اسددت. کجا چنین چیوی ر
 صوردند.رفتند و از غذایشان میایشان می

ما عأکید داریم فاه اًتماعی  اینکهیدک رفتدار اًتماعی داریم که اصدددو  صاص صودش را دارد. بندابراین؛ 

با رفتار اًتماعی  شددود. رفتار فردی امیرالمامنینمعلوم میدر این موارد متداوت با فاه فردی اسددت گاهی 
فتار امام ر ن فرق داشدت. باز رفتارشدان به عنوان حاکم با رفتارشدان به هنگام عنهایی فرق داشته است؛ لذاایشدا

کارهایی  العابدین و امام صادقمام زینفرق دارد. یا ا کاملَ  با رفتار امام علی حسدن و امام حسین

صواهم دقت موارد روایی را نشدددان نم میکین را که عرض میا .دادندانجام نمی کردند رامی که امیرالمامنین
 مورد به موردم فرق طوری اسددت زیراند بگوید که همیشدده همینعوابیندم نمیروایتی می یکجااگر انسددان  دهم؛
 دارد.

قرمو در  کنیم. روایت دیگر در مورد درصت یاقوعیِ اًمدا   مطلوبیدت رنگ قرمو را اسدددتدادم می هرحدا بده
   بهشت است.

 : توارد شدم اسچنین  رسو  اکرم در روایت از
حْمَدَ  عَنْ  عَنْهُمْ »

َ
د بْنِ  أ هِ بْنِ  مُحَمَّ حَاقُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّ ثَنِي إِسدددْ ابِ رَفَعَهُ قَاَ  حَدَّ یْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّ عَنِ الْدُضدددَ

افِي  رَفَعَ  هِ الْوَلِیدِ الْوَصددَّ وُ  اللَّ تْ مَنْ قَاَ  َ   هُ قَاَ  قَاَ  رَسددُ هُ غُرِسددَ ةِ مِنْ یَاقُوعَةٍ  لَهُ  إِلَهَ إِ َّ اللَّ جَرَةٌ فِي الْجَنَّ شددَ
یحا  مِنَ ا طْیََ  رِ

َ
لْجِ وَ أ شَدَّ بَیَاضا  مِنَ الثَّ

َ
حْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ أ

َ
بْیَضَ أ

َ
مْثَاُ  ثُدِ حَمْرَاَ  مَنْبِتُهَا فِي مِسْكٍ أ

َ
ُِّّ لْمِسْكِ فِیهَا أ

بْکَارِ عَدْلِ 
َ
بْعِینَ حُ الْْ هِ قُ عَلَی سدَ ة  وَ قَاَ  رَسُوُ  اللَّ لَّ فِي کِتَابِهِ صَیْرُ الْعِبَادَةِ اِ سْتِغْدَارُ وَ ذَلِكَ قَوُْ  اللَّ  لَّ ًَ  هِ عَوَّ وَ 

هُ وَ اسْتَغْدِرْ لِذَنْبِك هُ   إِلهَ إِ َّ اللَّ نَّ
َ
 8«.فَاعْلَمْ أ

 شود.کاشته میدر بهشت یاقوت قرمو براید بگویدم درصتی از « اللّه ا   إله »کسی که 
م لی که صداوند متعا م بنا شدم است. یعنی روز اوقرمورنگم این اسدت که کعبه بر روی سدنگی روایت سدو

تی در روای و چنین ای که سدنگ قرمو استم بنا کننطاهرا به کرم زمین ناز  کردم گدت کعبه را در این م آدم

   هم آمدم است. مورد حضرت ابراهیم

 کند: نال میچنین در ضمن حدیث مدصلی در عاریخ ساصتمان کعبه  کلینی به سندش از امام صادق
هُ بِبِنَاِ  الْ  یا بُنَ یفَاَاَ  ...» مَرَنَا اللَّ

َ
وْحَ کعْبَةِ وَ کقَدْ أ

َ
حْمَرُ فَأ

َ
ًَ  یشَدَا عَنْهَا فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أ هُ عَوَّ وَ  لَّ اللَّ

   9«...عَلَیههِ ضَعْ بِنَاَ هَا یلَ إِ 
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ها صاک«. را دادم استصداوند متعا  به ما دسدتور بازسازی کعبه : »به فرزندش فرمود حضدرت ابراهیم
لّ وحی کرد که صانه کعبه را بر  را کنار زدند و ًَ این سنگ قرمو روی سدنگ قرموی نمایان شدد. صداوند عوّ وَ 

 بنا کن.
 :  آمدم است هم صحیح است که سند آن در روایت دیگری

دُ » نِ  بْنُ  مُحَمَّ نَادِمِ  الْحَسدَ حْمَدَ  عَنْ  سَعِیدٍ  بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ  بِإِسدْ
َ
دٍ  بْنِ  أ بِي ابْنَ  یَعْنِي مُحَمَّ

َ
لْ : قَاَ   نَصْرٍ  أ

َ
 تُ سَأ

بَا
َ
نِ  أ عْلََمِهِ  وَ  الْحَرَمِ  عَنِ  الْحَسدَ

َ
ا آدَمَ  إِنَّ  فَاَاَ   أ بِي عَلَی هَبَطَ  لَمَّ

َ
هِ  إِلَی شَکَا قُبَیْسٍ  أ هُ  وَ  الْوَحْشَةَ  رَبِّ نَّ

َ
 یَسْمَعُ  َ   أ

ةِ  فِي یَسْمَعُ  کَانَ  مَا هْبَطَ  الْجَنَّ
َ
هُ  فَأ لَّ  وَ  عَوَّ  اللَّ  فَکَانَ  هَابِ  یَطُوفُ  فَکَان الْبَیْتِ  مَوْضِعِ  فِي فَوَضَعَهَا حَمْرَاَ   یَاقُوعَة   عَلَیْهِ  ًَ

عْلََمِ  مَوْضِعَ  یَبْلُغُ  ضَوْؤُهَا
َ
مُ  الْْ عْلََمَ  فَیُعَلِّ

َ
هُ  فَجَعَلَهُ  ضَوْئِهَا عَلَی الْْ  10«.حَرَما   اللَّ

 هست؛ شنیدن صداهای صوب هم بهشدت فاط صوردنی و آشامیدنی نیست بلکهشدود که در معلوم میاو   

را در و آن  ناز  کردند را بر آدم صداوند متعا  سنگ بورگیفرماید: . روایت میمانند آوازهای صوش یاد صدا
ک د. یصداوند این محدودم عابد نور را حرم قرار دا عابید ونور این یاقوت قرمو می. کعبه گذاشددت صانهًایگام 

 .این سنگ قرمو استمحدودم حرم عابد نورِ  حرم داریم و یک کعبه داریم که
 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل

                                                           
 111و  112م ص: 20وسائل الشیعةم ن.  10


